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دعوت نشدن  دیپلمات های  آمریکایی  به   المپیک
تلافی  به  شیوه  پکن

ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن در واکنش به  �
تصمیــم آمریکا برای بایکوت دیپلماتیک المپیک پکن 
گفت که چیــن اقدامات «تلافی جویانــه قاطعی» در 
این زمینه انجام خواهد داد. به گزارش ایســنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت 
خارجه چین، بدون اشاره به اقداماتی که پکن در پاسخ 
به آن در نظــر دارد، گفت: چین نارضایتی خود را ابراز 
می کند و به شــدت با تصمیم آمریکا مخالفت می کند. 
ما پیش تر اعتراض رســمی خــود را در برابر تصمیم 
آمریکا نشــان داده ایــم و همچنین اقدامــات متقابل 
شدیدی را اتخاذ خواهیم کرد. لیجیان افزود که آمریکا 
باید از سیاســی کردن ورزش و هیاهــوی به اصطلاح 
«بایکوت دیپلماتیک» دســت بــردارد تا بر گفت وگو و 
همــکاری چیــن و آمریکا در زمینه هــای مهم تأثیری 
نگذارد. او افزود: سیاســت مداران ایالات متحده بدون 
اینکه به بازی ها دعوت شوند به «بایکوت دیپلماتیک» 
تبلیغات می کنند. هدف این تفکر واهی و خودنمایی، 
سیاســی اســت. ســخنگوی وزارت خارجه چین این 
تحریم را «تمسخر منشــور المپیک» و «توهین جدی 
به ۱.۴ میلیارد چینی» خواند. از ســوی دیگر لیو پنگیو، 
ســخنگوی ســفارت چین در آمریکا، در توییتر نوشت: 
«سیاســت مدارانی که خواهان تحریم المپیک ۲۰۲۲ 
پکن هســتند، این کار را به خاطر منافع و موضع گیری 
سیاســی خود انجام می دهنــد. در واقع، هیچ کس به 
آمدن یا حضورنداشــتن این افراد اهمیتی نمی دهد و 
هیچ تأثیری بر برگزاری موفقیت آمیز پکن ۲۰۲۲ ندارد».

سفر  وزیر خارجه  اسرائیل  به  مصر
یائیر لاپید، وزیر خارجه اســرائیل، این هفته و برای  �

دیدار با ســامح شــکری، وزیر خارجه مصر و مقامات 
بلندپایه این کشــور، به قاهره ســفر خواهد کرد. قرار 
است وزیر خارجه اسرائیل در این سفر، قضیه فلسطین، 
نوار غزه، مسئله اســرا و مفقودان، مسائل منطقه ای 
مانند چشم انداز توسعه اقتصادی در خاورمیانه علاوه 
بر مسائل سیاســی-امنیتی دیگر را بررسی کند. هنوز 
مصر تأیید یا رد نکرده است که آیا وزیر خارجه اسرائیل 
با عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهــوری مصر، دیدار 
خواهد کرد یا خیر. گفته می شــود در صورت دیدار دو 
طرف، وزیر خارجه اسرائیل یک اثر باستانی متعلق به 
مصر را که به صورت غیرقانونی به اســرائیل قاچاق 

شده بود و تاکنون نگهداری شده، تحویل دهد.
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«رهبر جهــان آزاد»، «قدرتمندتریــن زن جهان» و 
«پرچمدار لیبرال دموکراسی» القابی است که به آنگلا 
مرکل، صدراعظم آلمان داده اند؛ رهبری ۶۷ ســاله که 

پس از ۱۶ سال سرانجام امروز از قدرت کنار می رود.
تنها «بیســمارک» و «هلموت کوهــل» در دورانی 
طولانی تــر از آنگلا مرکل در آلمان قدرت را در دســت 
داشــتند. بیســمارک امپراتوری عظیمی ســاخت و در 
دوران خود در قرن نوزدهم اولین سیستم بازنشستگی 
عمومی و مراقبت های بهداشــتی در اروپا را در آلمان 
ایجاد کــرد. در دوره صدراعظمی هلموت کهل رویداد 
تاریخی اتحاد مجدد آلمان شــرقی و غربی و فروپاشی 
بلوک شرق رقم خورد و با روند جایگزینی یورو به عنوان 
پــول واحد اتحادیه اروپا با مــارک آلمان موافقت کرد. 
دســتاوردهای مرکل اما کمی متعادل تر بود؛ او در ۱۶ 
ســال صدارت خود مجموعه ای از بحران   ها از بحران 
مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ تا بحران پناه جویان و در نهایت 
همه  گیری ناشــی از شــیوع ویروس کرونــا را مدیریت 
کرد. مرکل در مقایسه با رهبران پوپولیست قدرتمندی 
ماننــد دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری ســابق ایالات 
متحده و بوریس جانســون، نخســت وزیر بریتانیا، نماد 
یک رهبر محافظــه کار معقول بود. با وجود این اولاف 
شولتس، جانشــین مرکل، با مشکلات حل نشده بزرگی 

دست به گریبان خواهد بود.
بــا وجــود توانایی های انکارنشــدنی مــرکل برای 
ایجاد روابط با کشورهای دیگر، او به خوبی توانسته به 
کشورش و به اتحادیه اروپا به عنوان تأثیرگذارترین رهبر 
خدمت کند اما دولت او در ســطح ملی و بین المللی، 
غفلت های زیادی نیز داشــته است و نمی توان تحسین 
از رهبری پیوســته او را با انتقاد ها و ســرخوردگی های 

ناشی از نواقص او همراه نکرد.
اخیرا بخشــی از یک برنامه گفت وگو محور آلمانی 
که نخستین بار در ســال ۱۹۹۷ پخش شده بود، دوباره 
در اینترنت دست به دست چرخید و سروصدا به پا کرد. 
در این کلیپ آنگلا مرکل که آن زمان وزیر محیط زیست 
دولت هلمــوت کوهل بود، درباره ضــرورت اقدامات 
فوری برای مقابله با روند ســریع تغییرات آب و هوایی 

صحبت می کرد.
صدراعظم آلمان در بخشی از سخنانش می گوید 
کــه همتایان او با دقت گوش دهند که تأخیر در اقدام 
در زمینــه چالش هــای آب و هوایــی باعــث افزایش 
هزینه ها خواهد شد. او هشــدار می دهد که خطرات 
شکســت در این زمینه شامل گرســنگی، خشک سالی 

و حرکت دســته جمعی پناهندگان 
بــه مناطق دیگر اســت. این کلیپ 
در تضاد با چیزی اســت که ناظران 
صدراعظمــی  ۱۶ ســاله  دوره  در 
مرکل دیدند. از یک سو، او به عنوان 
یک سیاســت مدار باهــوش دارای 
توانایــی درک مســائل پیچیــده و 
پیش بینی پیامدهای آنهاســت. اما 
از سوی دیگر او در تبدیل کردن این 
سخنان به عمل، قاطعیت چندانی 
نداشت. آلمان در قرن بیست و یکم، 
بیشــتری نسبت به  دی اکسید کربن 
سایر کشورهای اتحادیه اروپا تولید 
کرده است و همچنان سوخت های 
فسیلی حدود ۴۴ درصد برق مورد 

نیاز آلمان را تأمین می کنند. مرکل در واکنش به انتشار 
مجدد این کلیــپ و در آخریــن کنفرانس مطبوعاتی 
ســالانه اش اعتراف کرد که در این ســال ها در زمینه 
مســائل مربوط بــه تغییرات اقلیمی بــه اندازه کافی 

قاطع عمل نکرده است.
وابستگی به چین

یکی از چالش هایی کــه مخالفان و منتقدان مرکل 
با سیاست خارجی و اقتصادی او داشتند، وابسته کردن 
آلمان به چین بود. براساس آمارهایی که نیویورک تایمز 
منتشــر کرده رشــد اقتصادی ســریع آلمان در دوران 

صدراعظمی مرکل تا حد زیادی نتیجه گسترش تجارت 
با چین بود. اما چین به  طــور فزاینده ای در زمینه هایی 
مانند ماشین آلات صنعتی و خودروهای برقی به رقیبی 
جهانی و سطح بالا تبدیل شده است؛ در حالی که آلمان 
در زمینه آموزش و فناوری  هــای نوظهور مانند هوش 
مصنوعــی و خودروهــای برقی ســرمایه  گذاری کافی 

نکرده و از چین عقب افتاده است.
در حوزه انرژی هــم چالش های زیادی پیش روی 
آلمان قــرار دارد. مردم این کشــور یکــی از بالاترین 
قیمت های انرژی را در جهــان می پردازند، زیرا مرکل 

فشــار آورد تا نیروگاه های هسته ای 
خــود را تعطیل کند، بــدون اینکه 
شــبکه منابــع انــرژی تجدیدپذیر 
این کشــور را به انــدازه کافی برای 
پوشش کســری حاصل از تعطیلی 
نیروگاه ها گســترش دهــد. «گونتر 
ولــف» مدیــر مؤسســه تحقیقاتی 
بروگل در بروکسل به نیویورک تایمز 
می گوید: «تبعات این کم کاری در ۱۰ 
ســال آینده گریبان آلمان را خواهد 
گرفــت». هرگــز فشــار زیــادی به 
مرکل درباره سیاســت های اساسی 
اقتصادی وارد نشــد، زیــرا اقتصاد 
آلمــان در دوران تصدی اش رونق 
گرفته است. آلمان از این همه گیری 
کرونا سریع تر از سایر کشورهای اروپایی مانند فرانسه 
یــا ایتالیا نجــات یافته اســت اما از طــرف دیگر این 
همه گیری وابســتگی اقتصادی آلمــان به چین را نیز 

آشکارتر کرده است.
در ســال ۲۰۰۵، چین بخشــی از صادرات آلمان را 
به خود اختصاص داده بود. اما ســال گذشته از ایالات 
متحده به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری آلمان پیشی 
گرفت. چین در حال حاضر بزرگ ترین بازار خودروسازان 
مطرح آلمان اســت. در همین حال مــرکل تأکید اولیه 
خــود بر حقوق بشــر را در روابط خود بــا دولت چین 

کنار گذاشــت و در عوض روابــط اقتصادی عمیق تر را 
تشــویق کرد. او میزبان رهبران چینــی در برلین بود و 
اغلب همــراه با مدیران تجاری آلمانــی۱۲ بار به پکن 
و دیگر شــهرهای چین ســفر کرد. نزدیکی و وابستگی 
اقتصــادی آلمان با چین این کشــور را بیش از پیش در 
معرض فشار شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین قرار 
داده اســت. در اواخر سال گذشــته، در حالی که آلمان 
به  طور رسمی دستور کار اتحادیه اروپا را تعیین می کرد، 
مرکل و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه حتی با 
وجود اعتراضات دولت در  حال شــکل گیری جو بایدن 
در واشــنگتن، توافق نامه سرمایه گذاری با چین را امضا 
کردند و تا حد زیادی سایر متحدان اروپایی را دور زدند.

چشم انداز   آینده
مــرکل در  حالی امــروز قدرت را تــرک می کند که 
نشــانه هایی وجود دارد که نشان می دهد آلمان از نظر 
اقتصادی آسیب پذیر شــده است، رقابت  پذیری خود را 
از دســت داده و برای آینده ای که بر اســاس فناوری و 
رقابت بین ایالات متحده و چین شــکل گرفته اســت، 
آمادگی نــدارد. با وجود همه اینها، مرکل محبوب ترین 
رهبر سیاسی در آلمان محســوب می شود و نمی توان 

گفت که قطعا مردم آلمان خواهان تغییرات هستند.
بیــش از دوســوم آلمانی ها می گوینــد وضعیت 
اقتصادی آنها خوب اســت. تغییــر در افکار عمومی 
آلمــان بــه کنــدی اعمــال می شــود و به ســختی 
تازه تریــن  در  با این حــال  اســت.  قابل تشــخیص 
نظرســنجی ها حدود ۵۲ درصــد آلمانی هــا اعتقاد 
دارند که دوران طلایی این کشــور گذشــته اســت و 
تنها ۱۹ درصد ســال های پیش رو را بهتر از سال های 
گذشــته می دانند. بــا تمام نقدهایی کــه به عملکرد 
۱۶ ســاله مرکل می شود، باید جایگاه آلمان را در میان 
دیگــر کشــورهای اروپایی مورد قضاوت قــرار داد. از 
نظر سیاســی، آلمان جزیره ثبــات در جهانی پراز تنش 
و تلاطم اســت. اگرچه از امروز حــزب و رهبر جدیدی 
در برلین بر ســر کار خواهد آمد اما هیچ یک از احزابی 
کــه دولت ائتلافی را تشــکیل داده اند، بر ســر اصولی 
مانند اقتصاد بازار یا تعهد به اتحادیه اروپا اختلاف نظر 
ندارند. اما در فرانســه ممکن اســت در انتخابات سال 
آینده ریاســت جمهوری مارین لوپن افراط گرا بر سر کار 
بیاید و تمام مناســبات با اتحادیه اروپا را تغییر دهد اما 
هر تحولی که در دیگر کشورهای اروپایی رخ دهد، این 
واقعیت تغییر نخواهد کــرد که آلمان بدون مرکل نیز 

همچنان مهم ترین قدرت در اروپاست.

ایــن نوشــته و تحلیل بــدون نقل 
قول های احتمالا طولانی از هگل و 
دیگران ممکن نیســت: «فقرا نه تنها به واسطه پریشانی بیرونی 
زیر فشارند، بلکه فشار غیظ اخلاقی نیز بر سینه  شان است... آدم 
فقیر احســاس می کند که از جانب همگان طرد شده و توسط 
همه مســخره می شــود، و این منجر به بالاگرفتن غیظِ درونی 
می شــود. او از وجود آزاد و لایتناهی خود آگاه اســت». به نظر 
می آیــد آنچه تعیین می کند این «غیــظ درونیِ فقرا» نهایتا چه 
سمت وسوی سیاسی ای پیدا کند، همین است که آنها احساس 
کنند هیچ آبرویی در فقر نیســت و فقرا به طــور ذاتی، خالی از 
آبرو هســتند. این طبقه، طبقه ســابقا فقیری است که پیش تر 
می توانســت در تقلاهایش در زندگی ســخت و تلخ خود ســر 
ســوزنی شرافت جســت وجو کند و از یک تشــویش رادیکال و 
هیستری فلج کننده نجات یابد. در واقع لحظه ای است که اعضا 
احساس می کنند دیگر به راستی «هیچ چیزی برای ازدست دادن 
ندارند». برای فهم چرایی بدل شدن این احساسات به تکانه های 
قدرتمند سیاســی که ممکن است همه چیز را در خود فروبلعد 
بایــد با جان مینارد کینز همراه شــد. کینز بر این باور اســت که 
افول سریع السیرِ استاندارد زندگی «برای برخی واقعا به معنای 
گرسنگی کشیدن اســت. آدم ها همیشه به آرامی نخواهند مرد، 
زیرا گرسنگی کشــیدن بــرای برخی رخوت و اســتیصال ناگزیر 
به ارمغــان می آورد و در بعضی دیگر از انســان ها به بی ثباتی
 سیاسیِ عصبیِ تشنج زا و فروماندگی جنون آسا منجر می شود». 
کینز ادامه می دهد: «این افراد در پریشان حالی خود ممکن است 
بقایای سازماندهی را سرنگون کنند و در تلاشی مستأصل برای 
به دست آوردن نیازهای منکوب کننده فردی خود، مدنیت را هم 
به زیر آب فروبرند». در تقویم سیاســتِ معاصر در ایران به نظر 
باید تولد واقعی چنین طبقه ای (یعنی ظهور بی باکانه و خشن و 
البته یکه و تنهای فقرای تحقیرشده در خیابان های تقریبا سراسر 
کشــور را) دی ماه ۹۶ بدانیم. فقرا حتمــا در لحظات دیگری از 
تاریخ سیاســی ایران نیز حضور داشته اند، مثلا حتما در انقلاب 
علیه اســتبداد محمدرضاشــاه پهلوی حاضر بودند اما صرفا 
خود را متحدی در کنار روحانیون، طبقه متوســط، روشنفکران 
ِبورژوا، بازار و... می دیدند و اساســا آن عاملیت امروز را در خود 
نمی دیدند که بخواهند به مثابه یک فاعل تاریخی علیه همه چیز 
بشــورند: نه تنها اهمیتی ندهند که طبقه متوســط با شــورش 
خیابانی آنها موافق اســت یا خیر، بلکه بســیاری از آرمان ها و 
هنجارهای سیاســی این طبقه را هم مقابل چشمانش در هم 
شــکنند. به این معنا که رویارویی با حکومت تنها هدف نیست، 
بلکه به زیرکشــیدن مدنیتی است که طبقه متوسط سرسختانه 
در ۲۵ ســال اخیر ( اگر نگوییم یک قرن اخیر) برای آن جنگیده 
اســت. آبان ۹۸ نمایش قدرتمندتر و خشن تری هم بود. تلفات 
بالای آن رویارویی گرچه بسیار تراژیک بود، اما هم زمان به شکل 
متناقضی اعتمادبه نفس این طبقه را دوچندان کرد. شبحِ آبان 
تمام اصلاحات، نیروهای مدنی و کلِ دولت را هراســناک کرد. 
بخــش مهمی از طبقه متوســط تحت تأثیــر آن آوای خونین 
و ســهمناک – و البته عوامل جدی دیگــر- دچار فروماندگی و 
افســردگی سیاسی شــد اما به شکل چشــمگیرتری اقلیتی از 
طبقه متوســط هم مرعوب و متأثر از آبــان، به ضدِ طبقه خود 

تبدیل شــدند و این راه را انتخاب کردند که در هیبت توده های 
پرغیظ، باخشــونت و خالی از هر دیدگاه روشنفکرانه ای و تهی 
از هر پیچیدگی، کنشگری کنند؛ بنابراین اظهر من شمس است 
که ماجرا از آن رویکرد نرم (یا شــاید پدرسالارانه) که خاتمی و 
دیگر اصلاحگران در چهار ســال اخیر در مواجهه با رویدادهای 
اجتماعی و دگرگونی های سیاسی ناشی از آن در پیش گرفته اند 
بســیار فراتر اســت. فقر هیچ وقت نقطه کانونــی گرایش های 
سیاسی اصلاحات نبود، اما سیاست های اصلاحات در دو دولت 
خاتمی و دولت اول روحانی به شــکلی بــود که فقرا دچار آن 
خوفناکی ای که نهایتا آن رانه سیاســی مهیب را فعال می کند 
نشده بودند، یا شده بودند اما موقعیت را مناسب ندیده بودند تا 
با بدل شدن به «طبقه فرودست»، پرتره ای از یک قوای سیاسی 

تعیین کننده ترسیم کنند.
 اصلاحگران  و  «آخرالزمان  اصلاحات»

واکنش های اصلاح طلبان چه به وقایع دی ماه و چه آبان 
ماه با وجود تفاوت های جدی در محتوا اما تقریبا همگی مبتنی 
بــر این بود که آنهــا قصد ندارند هژمونی این نیروی سیاســی 
جدیــد – قطعا به عنــوان رقیب و احتمالا به عنوان دشــمن 
پروژه اصلاحات – را به رســمیت بشناســند. نه در بیانیه کوتاه 
میرحسین موســوی در آبان ۹۸ اشاره ای به مختصات سیاسی 
ایــن نیروی نوظهور شــد و نــه در بیانیه ۷۷ نفر کــه تاجزاده 
مســئولیت آن را بر عهده گرفت کمترین کوششــی برای فهم 
واقعیت های این طبقه ـ ضدیت تاریخی و شدید با هر نوع بیان 
مدنی و مســالمت آمیز ـ انجام گرفت. تعجبی هم نداشت که 
بیانیه آنها از سوی رسانه های جریان مقابل و برخی چهره های 
کلیــدی یــا نمادینش مورد حملــه قرار گرفــت و تقریبا هیچ 
اســتقبالی هم از همذات پنداری موسوی با نیروهای درگیر در 
اعتراضات نشــد. در حقیقت اگر نگوییم همان دی ماه، اما آبان 
«آخرالزمــان اصلاحات» بــود و اصلاح طلبان تصور می کردند 
اگر همذات پنداری کلامی با فقرای عاصی بکنند می توانند این 
واقعیت سیاسی را پنهان کنند که هژمونی آنها درنوریده شده و 
یک نیروی سیاسی خشن و با اراده– گیرم بدون برنامه و رهبری 
و ســازماندهی و همچنین بدون آرمانی مشــخص- جایگزین 
آن شده اســت و حتما مثل همیشه اصلاح طلبان می دانستند 
که ایــن «طبقــه » فرزند همان اقتصاد سیاســیِ نــه چندان 
اصلاح طلبانه ای بــود که آنها هیچ گاه تــلاش رادیکالی برای 
تغییرش انجام ندادند. خاتمی و دیگران کوشــش می کردند و 
می کنند چیز زیادی از این طبقه نوظهور نگویند چون می دانند 
اصلاحــات و حکمرانی اقتصــادی اصلاحات حتمــا یکی از 
والدین این «مخلوقِ ترســناک» اســت. تراژدی در این واقعیت 
نهفته است که «طبقه موصوف» ساخته دست اصلاحات «از 
درون تهی شــده» در دوره نخســت دولت روحانی بود: نتیجه 
اجتناب ناپذیــرِ رقابت افرادی کــه با نادیده گرفتن بســیاری از 

واقعیت ها و آرمان ها به دنبال منافع فردی خود بودند.
بیدارشدن  در  کابوس

بــه نظر یک راه حل، یا خیلی کمتــر از آن، یک لحظه مهم 
برای برون رفــت اصلاحات از این مــرداب -که هر لحظه هم 
فروبرنده تر می شــود- پذیرش همین آخرالزمان سیاسی است 
که از قضا نخســتین قربانی آن پروژه اصلاحات مسالمت آمیز 

و روشــنفکری بــا رویکرد تقویــت نهادهای مدنــی موجود و 
بازســازی دولت بود. خاتمی و دیگران خیالشان راحت باشد؛ 
تا –بی تظاهر و بی دلســردی- با عظمت این شبح سیاسی تازه 
متولد شده و نقش آفرینی پررنگ خود در خلق آن روبه رو نشوند 
هیچ گفتمان روشــنفکرانه ای – مبتنی بر دموکراســی، تحزب، 
نهادهای مدنی -قابلیت طرح و تسری در سطح ملی نخواهد 
داشــت. با این حال گرچه غول از چراغ آزاد شده و اگرچه این 
رهایی حتما یک «فاجعه مدرن» اســت اما با این حال فرصتی 
هم برای اصلاحات اســت که به واســطه اضطراب شدیدِ (به 
فرض تا امروز لاپوشانی شــده) ناشــی از مواجهه با این نیروی 
سهمناک، تکه های گسسته از هم را دوباره کنار هم بچینند. به 
نظر دموکراســی خواهی و آزادی خواهــی در ایران امروز بدون 
پرداختن تمام عیار به مســئله فقر ممکن نیســت. از قضا فقر 
قلمرویی است که به «اصلاحگران» (اصطلاح جدید خاتمی) 
اجازه می دهد جدا از مشــارکت در یک زمین اخلاقی و انسانی 
که مدت ها خود را از آغشــته کردن به آن محروم کرده بودند، 
زمینه های سیاســی ایجاد یک هم ارزی ملی برای نجات کشور 
به روش های مسالمت آمیز را فراهم کنند. در واقع اگر بپذیریم 
از حالا به بعد نقطه عزیمت هر پروژه دموکراســی خواهانه ای 
از بین بردن شرایطی است که «فقرای آبرومند» را «بی آبرو» کرده 
و آنها را در جریان یک فروپاشــی عصبی از طبقه ای شرافتمند 
به «طبقه پســتِ هگلی» بدل کرده است می توان امیدوار بود 
-یا رؤیایش را داشت- که در این نقطه عزیمت فاعل بلافاصله 
در جاده ای قرار می گیرد که در مســیرش هم عدالت خواهی و 
برابری طلبی وجود دارد؛ هم آزادی خواهی در بهترین شــکل 
آن جلوه گــر می شــود (مگر چه چیــزی بیش از فقــر مقابل 
آزادی انســان قرار می گیرد؟)، هم پروژه ای است که نیروهای 
فاشیسم گرای خارج از کشورمان را تضعیف می کند، هم تفکر 
دقیق تر و روشــنفکرانه تر برای تنظیم سیاست خارجی مترقی 
را ممکن می ســازد، هم امکان اتحاد با نیروهای سیاســی که 
شاید اصلاحگر نباشند اما حتما «مدنیت خواه» هستند را ممکن 
می سازد و هم امکان گفت وگوهای عمل گرایانه و روشنفکرانه 
با حاکمیــت -گفت وگویی مبتنی بر اضطراب های مشــترک- 
برای یافتن راه حل های واقعا خلاقانه و تولید سیاست را ممکن 
می سازد. فقر باید در کانون تقلاهای نظری و کنشگری سیاسی 
اصلاحات قرار گیرد. بدیهی است که اصلاحات نمی تواند ایده 
ازبین بردن فقر را مطرح کننــد اما ایده آبرومندانه کردن فقر به 
شیوه های مسالمت آمیز و دموکراتیک حتما قابل طرح و قابل 
دفاع اســت. اصلاحگران بایــد بتوانند همــه آن چیزی را که 
برایشان مانده وارد مهلکه مقابله با فقر کنند، با همه وجود ایثار 
کنند تا فقرا دیگر احســاس نکنند «هیچ چیز برای ازدست دادن 
ندارند». باید بدون تظاهر و بدون تفرعن و با تمام قوای نظری و 
روشنفکری و انسانی خود به کابوسی پای بگذارند که فقر واقعا 
در آن جاری است، فقط از طریق حضور دائم در چنین کابوس 
شبح زده ای اســت که امکان بیدارشدن در یک فضای سیاسی 
غیرآخرالزمانی و شــاید اگر خوش شانس باشیم دموکراتیک  و 

لیبرالی تر موجود است.
در نگارش این متن از کتاب «در بلندمدت همه مرده ایم» 
نوشته «جف مان» استفاده شده است.

فقر قلمرویى

آنگلا مرکل امروز پس از ۱۶ سال صدارت از دنیاي سیاست رفت

ترك قدرت با انبوهي موفقیت و اندکي ناکامي

اولاف شولتس، صدراعظم جدید آلمان، هفت وزیر عضو حزب سوسیال دموکرات 
را به رسانه ها معرفی کرد که پنج نفر از آنان را زنان تشکیل می دهند. پیش تر دو حزب 
ســبزها و دموکرات آزاد به ترتیب پنج و چهار وزیر منتخب خود برای دولت ائتلافی 
را معرفی کرده بودند. در مجموع هشــت وزارتخانــه از ۱۶ وزارتخانه آلمان به زنان 
ســپرده شده است. با اعلام اســامی وزیران منتخب حزب سوسیال دموکرات ترکیب 
دولت جدید آلمان نهایی شد و اولاف شولتس می تواند امروز همراه با کابینه خود در 
برابر مجلس فدرال آلمان سوگند، یاد کند. او هنگام معرفی کابینه خود از اینکه نیمی 
از وزیران را زنان تشــکیل می دهند ابراز شادمانی کرد. وزیران جدید عبارت اند از کارل 
لاوترباخ وزیر بهداری، نانسی فیزر وزیر داخله و میهن، کریستیانه لامبرشت وزیر دفاع، 
کلارا گیویتس وزیر مسکن و ساختمان، سونیا شولتسه وزیر همکاری های اقتصادی و 
کمک های عمرانی. هوبرتوس هایل وزیر کار و امور اجتماعی در دولت چهارم مرکل 
از حزب سوسیال دموکرات در سمت خود ابقا شد. در این ترکیب خانم آنالنا بائربوک 
رقیب شولتس در انتخابات پارلمانی به عنوان وزیر خارجه، روبرت هابک، رئیس حزب 

به عنوان وزیر اقتصاد و حفاظت از محیط زیســت، خانم آنه اشــپیگل به عنوان وزیر 
خانواده و چم اوردمیر سیاست مدار ترک تبار به عنوان وزیر کشاورزی برگزیده شدند. اما 
ترکیب دولت جدید در میان خارجی تباران آلمان منتقدان زیادی دارد. آنها می گویند 
در حالی که بیــش از ۲۰ درصد جمعیت فعلی آلمان را خارجی ها و خارجی تباران 
تشــکیل می دهند، باید تعداد وزیران دولت و نمایندگان مجلس متناسب با این رقم 
باشــد. در دوره اخیر مجلس فدرال آلمان از میان ۷۳۶ کرســی ۱۱ درصد یعنی ۸۳ 
کرسی به نمایندگان خارجی تبار اختصاص یافته است و شش ایرانی تبار نیز در میان 
این نمایندگان هســتند. ترکیب دولت جدید آلمان در شــرایطی اعلام می شــود که 
آلمان به ســختی درگیر مشکل دور چهارم کروناست و بسیاری از کارشناسان هشدار 
می دهند که مردم این کشــور زمســتان بسیار ســختی را در پیش دارند. صدراعظم 
سوســیال دموکرات جدید آلمان امیدوار است با گماشــتن کارل لاوترباخ، سخنگوی 
سیاست درمانی و اجتماعی فراکسیون حزب خود در مجلس فدرال بتواند این بحران 

بزرگ را از سر بگذراند.

۸ وزارتخانه در دستان ۸ زن

ادامه از صفحه اول

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
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